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امید آخر

داستان‌هایی از کرامات امام زمان)عج(
�

برای بسیاری از ما که در دوران غیبت امام‌ عصر)عج( زندگی می‌کنیم، این سؤال 
پیش می‌آید که ارتباط ایشان با شیعیان چگونه است و اینکه اصلا معجزه یا 
کرامات صادرشده از طرف ائمه‌اطهار)ع( به چه صورت است؟ در بسیاری از متون 
موثق که بار تاریخی و تحقیقی آن‌ها تأیید شده است، از ارتباط ائمه‌اطهار)ع( با 
شیعیان خود و صدور کرامات از طرف ایشان گفته شده است. خداوند متعال، 
کنندگان  بعد از خاتم انبیا، حضرت محمد)ص(، امامان معصوم)ع( را حاملان و اجرا
شریعت و جانشینان طریقت آن حضرت و حجت خویش در روى زمین تعیین 
که همواره در طول تاریخ،  کرده است تا راه هدایت برای مردم فراهم شود و ازآنجا
مدعیان دروغین نبوت و امامت، واقعیت را بر مردم مشتبه می‌کردند و آن‌ها را 
به گمراهى و ضلالت می‌کشاندند، لازم است راهى براى شناخت امام و حجت، 
قرار داده شود. این راه و علامت، همان است که در اصطلاح متکلمان، »معجزه« 
خوانده می‌شود و در اصطلاح قرآن، »بینه« و »آیه« نامیده می‌شود. خداوند 
مِیزانَ لِیَقُومَ 

ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
نا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل

َ
ناتِ وَ أ بَیِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
می‌فرماید: »ل

قِسْطِ: ما، رسولان خود را با دلایل روشن)معجزه( فرستادیم و با آنان، 
ْ
النّاسُ بِال

کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم، به عدالت قیام کنند«.
در روایتى از امام‌صادق)ع( درباره علت اعطاى معجزه از سوى خداوند، سؤال شد. 
حضرت در جواب فرمودند: »معجزه، علامتى است از طرف خداوند که آن را فقط 
به انبیا و رسل و امامان عطا می‌کند تا صدق آنان از دروغ دروغگو شناخته شود«.
با توجه به اینکه جمیع مسلمانان، به جواز کرامت اولیاى خدا عقیده دارند 
-چنان‌که تفتازانى می‌گوید »جمهور مسلمانان، به جواز کرامت اولیاى خدا 
معتقد هستند«- پس انجام دادن معجزات و کرامات ازسوى امامان معصوم)ع( 
و ازجمله امام زمان)عج( که حجت‌هاى خداوند بر روى زمین و وارثان زمین 

هستند، امر عجیبى نیست .
کتابی که امروز به شما معرفی می‌کنیم، درباره کرامات امام‌عصر)عج( است. کتاب 
»امید آخر«، داستان‌هایی از کرامات امام زمان)عج( است که به قلم حسن محمودی 
نوشته شده است .محمودی در این اثر از منابعی همچون نجم‌الثاقب تألیف 
طبرسی‌نوری، کتاب عنایات حضرت مهدی)عج( به علما، اثر ناصری‌دولت‌آبادی 

و آیت‌‌ا... سیستانی و کتاب عنایات امام مهدی)عج(، استفاده کرده است.
کتاب امید آخر با داشتن داستان‌های ساده اما پرمفهوم و الهام‌بخش، می‌تواند 
سبب افزایش ایمان و تمایل به پیروی از آموزه‌های امام زمان)عج( شود. نویسنده 
با داشتن دسترسی به منابع مختلف، موفق شده است داستان‌های منتقل‌شده 
را در کتاب خود تلمیح کند و نشان دهد که امام زمان، چگونه از قدرت الهی 
استفاده می‌کند و با بردباری و صبر به دستاوردهایی برای مردم زمین می‌رساند.
بنابراین، درکل، کتاب امید آخر به ترجمه داستان‌های مفید و مهمی‌ از زندگی 
امام زمان)عج( می‌پردازد که باعث ایجاد نشاط و شور در خواننده شده، می‌تواند 

در تقویت ایمان و امید به ظهور امام زمان، مؤثر باشد.
این اثر را انتشارات جمکران به چاپ رسانده است.
هفت تشرف در این کتاب بازنویسی شده است:

1 -توبه روحانی که تشرف شیخ‌حسن یعد از یک توبه واقعی است.
2- هانیه: داستان به نقل از آیت‌‌ا...تبریزی است که فردی 

با عنایت حضرت مهدی)عج( شیعه می‌شود.
3 -سیدابوالحسن اصفهانی که امام‌زمان)عج( را به بحرالعلوم 

یمنی نشان می‌دهد.
4- یاقوت جوانی است سنی‌مذهب که در بیابان گم می‌شود 

و با فریادرسی حضرت، به مذهب تشیع درمی‌آید.
5- بهترین روز: حسن که از لهو و لعب دست کشیده است، 

به خدمت حضرت مشرف می‌شود.
ع مادرش  6 -سعید چندانی: سعید نوجوانی است که با تضر

در مسجد جمکران شفا پیدا می‌کند و شیعه می‌شود.
7- این‌گونه باشید: ماجرای سیدباقر است که برای دیدار 

حضرت به‌دنبال بهترین عمل می‌گردد.

 
بردار

و بخوان

سمانه رضوانی|شاید چون دل پیامبران آرام بود و 

به حق متوسل، ما فکر می‌کنیم سختی‌هایشان 
هم حتما آسان بوده است.

مثلا  سرد شدن آتش برای ابراهیم)ع( یا ساختن 
کشتی و مسخره شدن‌های نوح)ع( یا تعبیر بریدن 
سر اسماعیل)ع( یا حتی اینکه ابراهیم، همسر و 

نوزادش را در بیابان بی‌آب‌وعلف رها کرد.
همه این‌ها به حرف ساده است و به عمل.... ما 
شاید حتی نتوانیم فکرش را برای خودمان تصور 
کنیم. برای یوسف نه چاه آسان بود و نه زندان. 
سختی داشت؛ خیلی هم سختی داشت اما 
چون برای خدا بود، تسلیم بود و دلش هم آرام.
خواب آن دو‌ نفر که تعبیر شد، یوسف)ع( از رفیقی 

که قرار بود آزاد شود، قول گرفت که ماجرای 
او را برای پاشاه تعریف کند و از بی‌گناهی‌اش 
بگوید اما او فراموش کرد تا سال‌ها که پادشاه 

خوابی دید:
کُلُهُنَّ 

ْ
رَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأ

َ
ی أ وَقَالَ الْمَلِکُ إِنِّ

خَرَ یَابِسَاتٍ 
ُ
سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأ

ؤْیَا  کُنْتُمْ لِلرُّ ؤْیَایَ إِنْ  فْتُونِی فِی رُ
َ
 أ

ُ
هَا الْمَلَ یُّ

َ
یَا أ

تَعْبُرُونَ)یوسف، 43(.
هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق را می‌خورند و 

هفت خوشه سبز را هفت خوشه 

خشک از بین می‌برند.
پادشاه مصر به‌دنبال تعبیر خوابش بود و همه 
دانشمندان و منجمان را فراخواند تا معنی 
خوابش را بگویند اما آن‌ها که از این کار عاجز 

بودند، فقط یک جمله گفتند:
حْلَمِ 

َ ْ
وِیلِ ال

ْ
حْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأ

َ
ضْغَاثُ أ

َ
قَالُوا أ

بِعَالِمِینَ)یوسف، 44(.
خواب‌ها، پریشان است و ما تعبیر خواب‌های 

پریشان نمی‌دانیم.
رفیقی که حالا ساقی پادشاه شده بود، 

یاد یوسف)ع( افتاد و قول‌وقرارش.
خواست به زندان برود تا تعبیر 
که  لمی  نی عا ا ند ز ز ا ا  ر ب  ا خو
سال‌های دور خواب او و دوستش 

را تعبیر کرده بود، بپرسد:
ئُکُمْ  نَبِّ

ُ
نَا أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
کَرَ بَعْدَ أ

َ
ذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادّ

َ
وَقَالَ الّ

رْسِلُونِ)یوسف، ۴5(.
َ
وِیلِهِ فَأ

ْ
بِتَأ

تعبیر خواب عجیبِ پادشاه را از یوسف)ع( پرسید 
گر برگردم، با این تعبیر، همه را از  و به او گفت ا

علم و جایگاه تو خبردار می‌کنم.
به  چشمش  و  د  بو ا  خد مبر  پیا  ، سف یو
 گشایش پروردگارش بود اما خواب پادشاه را 

تعبیر کرد.

شنیدنی

امام علی)ع(: آن‌گونه که یاری می‌‏کنی‌، یاری می‌‏شوی.امام علی)ع(: کَما تُعینُ تُعانُ )غررالحکم و دررالکلم ، ح ۷۲۰۹(. روشـنـا

جایگاه و اهمیت بهره‌مندی از نعمت عمر در کلام اهل‌بیت)ع(

وز را غنیمت بدان! امر

حمیده ذاکری| خداوند متعال در زندگی به ما نعمت‌های فراوانی داده است که هرکدام آن‌ها به‌نوعی سرمایه‌ای برای حیات دنیوی و اخروی ما هستند؛ سرمایه‌هایی که ما 

گر از شما بپرسند درمیان این  باید با بهره بردن از آن‌ها در دنیا، برای آخرتمان تجارت کنیم و به سود سرشار برسیم؛ سودی که ما را به بهشت و همجواری با صالحان برساند. ا
نعمت‌ها کدام‌یک از بقیه مهم‌تر است و اصلی‌ترین سرمایه ماست، چه خواهید گفت؟ شاید هرکدام ما در پاسخ به این پرسش، از مال یا اولاد یا سرمایه‌های دیگر نام ببریم اما 
گاه  خداوند متعال در قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: »...بگو: همانا زیانکاران)واقعى( کسانى هستند که سرمایه‌ وجودى خویش و بستگانشان را در قیامت از کف داده باشند. آ
(. کلمه‌ »خسارت« سه‌مرتبه در این آیه تکرار شده است تا به ما درباره مهم‌ترین سرمایه انسان که عمر اوست، هشدار  باش؛ این همان خسران آشکار است«.)آیه15، سوره زمر
بدهد؛ عمر و فرصتی که دراختیار ماست تا از آن برای آخرت بهره بگیریم. در ادامه، به برخی روایات درباره بهره‌برداری از فرصت‌ها و از دست ندادن فرصت امور می‌پردازیم.

 
احکام 

آیت‌ا...‌العظمی‌ صافی‌گلپایگانی: چنانچه بازی قمار از قبیل شطرنج 
نباشد یا دارای تصاویر مستهجن یا مفسد عقیده و اخلاق یا وهن 

اسلام و مسلمین نباشد، فی‌نفسه مانعی ندارد.

آیت‌ا...‌العظمی نوری‌همدانی: چنانچه بازی مذکور برد‌و‌باخت 
داشته باشد یا تخلف از قوانین محسوب شود، جایز نیست.

آیت‌ا...‌العظمی مکارم شیرازی: در فرض سؤال اشکالی ندارد.

شرکت در بازی‌های آنلاین اینترنتی
ــش:      مــن در بــازی آنــایــن تــحــت‌وب بــازی  ــرس  پ
می‌کنم که سازنده‌اش یک شخص لهستانی است 
و آن بازی مانند یک جهان مجازی است که دارای 
پنجاه کشور مختلف است که کشور ایران و کشور 
صهیونیست اسرائیل دو تا از پنجاه کشور آن بازی 
هستند. آیا بازی‌کردن در این سایت حرام است؟

 پاسخ اجمالی:   شرکت در ایــن نــوع بــازی‌هــا، با 
شرایط زیر اشکالی ندارد:

1.‌ استفاده و ورود به آن منع قانونی نداشته باشد؛ 
2.‌ بازی مذکور قمار نباشد و به شرط برد و باخت، 

انجام نشود؛
3.‌ مفسده‌‌‌ اخلاقی یا انحراف عقیدتی در آن نباشد؛ 
زش‌هــای اسلامی در آن  4.‌ توهینی به ایــران و ار
نبوده و تجلیلی  از اسرائیل یا مفاهیم صهیونیستی 

در آن نباشد.‌

خواب‌های پریشانی که تعبیر داشتند

عمل صالح همان کلید نجات از خسارت است که خداوند در قرآن کریم، ما را درباره آن تذکر 
گاهی از دستورات الهی می‌توان به آن  می‌دهد؛ عملی همراه با ایمان و معرفت که تنها با آ
گر از عمرت فقط دو روز مانده باشد، یک  رسید؛ آن‌چنان‌که امام‌صادق)ع( می‌فرمایند: »ا
گرفتن دستورات و معارف الهی اختصاص‌ بده تا تو را به روز مرگت یاری دهد«. روزش را به فرا
روضه)فروع( کافی، ج‌٨، ص‌١5٠

 معرفتی که ما را برای اطاعت تربیت کرده، باعث می‌شود عمرمان برکت بگیرد؛ همان‌طور 
که امیرالمؤمنین)ع( می‌فرمایند: »این نَفس‌های تو، یکایک اجزای عمر توست. برحذر 

باش که آن‌ها را جز در راه طاعتی که تو را به خدا نزدیک کند، به هدر ندهی«.
ح غرر، ج‌٢، ص‌٢٧6 شر

عمل صالح؛ کلید نجات 

حال سؤال اینجاست که از این سرمایه بدون قیمت چطور باید مراقبت کرد؛ سرمایه‌ای 
که مثل برف زود آب می‌شود و دیگر برگشت‌پذیر نیست؛ همان‌گونه که امام‌علی)ع( 
می‌فرمایند: »این را بدان که وجود تو همان شمارش روزهای عمر توست؛ هر روزی که 
ح غرر، ج‌٣، ص‌٧٧ شر بر تو بگذرد، قسمتی از وجود تو را به‌همراه خود می‌برد«.�
پس نه‌تنها باید به بهره‌برداری از آن توجه کرد، بلکه باید در مورد چگونگی مصرفش نیز 
سلیقه و توجه به خرج‌ داد؛ زیرا بنا نیست این سرمایه گران‌بها قابلیت تجدید و شارژ مجدد 
را داشته باشد. رسول خدا)ص( درباره مواجهه با این سرمایه چنین می‌فرمایند: »بر عمر 
خودت بیش از پول و نقدینه‌ات، بخیل و تنگ‌نظر باش.)آن را بیهوده از دست مده(«.
سفینه، ج‌٢، ص‌٢5٨

در مصرف این سرمایه، خسیس باش!

خوب است به این سخن امام‌صادق)ع( توجه کنیم که 
می‌فرمایند: »روز خود را بیهوده با چنین و چنان از دست 
مده، و این را بدان که درکنارت کسی)فرشته‌ای( است 
که تمام رفتارها و گفتارهای تو را ثبت و ضبط می‌کند«.
لئالی‌الاخبار، ج‌ یک، ص‌١4
 و این توصیه‌شان را برای گذران زندگی درنظر بگیریم 
که می‌فرمایند: »روز خود را طوری بگذران که یا عالم 
باشی یا دانش‌آموز، و برحذر باش از اینکه عمرت در 
غفلت هوسرانی‌ها و کام‌جو‌یی‌های زیان‌بخش سپری 
مشکوه‌الانوار، ج‌ یک، ص‌٣٠١ شود«.�
تا به‌گفته امیرالمؤمنین)ع(، از خواسته‌های واقعی‌مان 
دور نمانیم: »کسی که خود را با مسائل بیهوده سرگرم 
کند، از خواسته‌های واقعی زندگی خود باز خواهد ماند«.
ح غرر، ج‌5، ص‌٣٣6 شر

! یا عالم باش یا دانش‌آموز

حتما این سخن مشهور را از امام‌علی)ع( شنیده‌اید 
که می‌فرمایند: »از فرصت‌های خوب استفاده کنید؛ 
فهرست غرر، ص‌٣٠٤ آن‌ها مانند ابر زودگذرند«.�
ایشان با این تشبیه خواسته‌اند سرعت از دست 
ویمان را برای ما  رفتن عمر و فرصت‌های پیش‌ر
بازسازی کنند؛ از دست‌رفتنی که ممکن است دیگر 
جبران‌پذیر نباشد. امام‌حسن)ع( در سخنی در این‌باره 
می‌فرمایند: »فرصت‌ها زود از دست می‌روند و دیر 
بحار، ج‌٧٨، ص‌١١٣ بازمی‌گردند«.�
تصور کنید امروز خبردار شوید که چیزی تا پایان 
کدام‌یک‌ از ما با شنیدن  عمرتان نمانده است، 
این خبر، دچار غم و اندوه و مهم‌تر از آن حسرت 
نمی‌شویم؟ آن‌چنان‌که امام علی)ع( می‌فرمایند: »از 
دست دادن فرصت‌های خیر، برای انسان مایه غم 
نهج‌البلاغه، کلمه١١4 و اندوه است«.�

اندوهی که جبران‌ناپذیر است 

برای اینکه دچار این اندوه نشویم و از اهل حسرت و 
خسارت نباشیم، باید در اندیشه بهره‌برداری از فرصت 
عمر باشیم و انگار که در مسابقه‌ای فشرده و دشوار با 
حریفان قدر قرار داریم، اهل شتاب و سبقت باشیم. 
امام‌حسین)ع( در سخنی در این باره می‌فرمایند: »در 
بهره‌برداری از فرصت‌های خوب، شتاب کنید و برای 
رسیدن به اهداف عالیه بر یکدیگر سبقت بگیرید«.
بحار، ج‌٧٨، ص‌٣55 �

حال سؤال اینجاست که در چه باید سبقت گرفت و 
چطور باید بهترین بهره را از فرصت عمر برداشت؟ 
امیرالمؤمنین)ع( در پاسخ به این پرسش می‌فرمایند: 
»دیروز که گذشت و به فردا هم اطمینان نیست، 

.»! امروزت را با اعمال صالح غنیمت شمار
ح غرر، ج‌٢، ص‌5٠٧ شر �

بهره‌مندی از فرصت عمر

که توجه  کنید؛ به تنها چیزی  کودکان نگاه  به 
نمی‌کنند، وقت است. آن‌ها هنوز آن‌قدر درباره زمان 
یاد نگرفته‌اند که درک کنند باید به گذر آن توجه کنند 
و به‌طور مثال با مدیریت آن، در ساعت مشخصی 
غذا بخورند یا بخوابند. عبارت »دیر شده است« 
برایشان کاملا بی‌معنی است. آن‌ها خود ما در دوران 
نوجوانی و جوانی‌مان هستند که انگار صاحب عمری 
تمام‌نشدنی هستیم و بی‌توجه به فرصتی که از دست 
می‌رود، روزها را می‌گذرانیم و حسرت سالمندان را هم 
از گذر عمر نمی‌توانیم درک کنیم، درحالی‌که عمر 
سرمایه‌ای تجدیدنشدنی است. امام علی)ع( درباره 
اهمیت این سرمایه می‌فرمایند: »عمر انسان)آن‌قدر 
گران‌بهاست که( به هیچ قیمتی قابل ارزیابی نیست«.
اسرارالبلاغه، ص٨٩

سرمایه‌ای که بی‌قیمت است

یادداشت 

رابطه تعقل با سخن گفتن
�

یکــی از موضوعاتــی کــه در معــارف دینــی مــا بســیار بــه آن پرداختــه 
شــده اســت، موضــوع ســخن گفتــن و درســت ســخن گفتــن و بجــا 
صحبــت کــردن و پرهیــز از گناهــان و کج‌رفتاری‌هــای زبانــی اســت. 
به‌طورکلــی در روایــات مــا توصیــه شــده اســت مؤمــن کســی اســت 
کــه قبــل از ســخن گفتــن، تفکــر کنــد تــا کمتــر دچــار اشــتباهات 
زبانــی و حســرت‌های جبران‌ناپذیــر پــس از آن در معاشــرت 
روزمــره خــود در جامعــه و در ارتبــاط بــا دیگــران بشــود. درواقــع 
رابطــه مســتقیمی‌ بیــن میــزان دانــش و تفکــر و تعقــل افــراد بــا 
ســخن گفتــن آن‌هــا وجــود دارد؛ هــم از نظــر کیفیــت و هــم از نظــر 
کمیــت؛ یعنــی شــخص عاقــل هــم کمتــر از دیگــران ســخن می‌گویــد 
کلمــات متقن‌تــر و منطقی‌تــر و مؤدبانه‌تــری را بــر زبــان  و هــم 
ــه دارای ایــن  ــراد احمــق و کســانی ک جــاری می‌کنــد، برخــاف اف
ــا زیــاد ســخن گفتــن و پرهیــز نکــردن از گفتــن  قــوه نیســتند کــه ب
کلمــات بیهــوده، هــم شــأن و شــخصیت خــود را پاییــن می‌آورنــد 

و هــم بــه خودشــان و دیگــران صدمــه می‌زننــد.
امیرالمؤمنین علی)ع( در حکمت۷۱ نهج‌البلاغه می‌فرمایند: »إِذَا تَمَّ 
مُ: هــرگاه کــه عقــل کامــل شــود، ســخن گفتــن کوتــاه و کــم می‌شــود.« 

َ
ــکَل

ْ
، نَقَــصَ ال

ُ
عَقْــل

ْ
ال

پــس وقتــی قــدرت تفکــر و تعقــل زیــاد می‌شــود، میــزان ســخن گفتــن و حــرف زدن کــم 
می‌شــود کــه در احادیــث متعــددی بــه ایــن معانــی اشــاره شــده اســت.

در روایــت زیبــای دیگــری، حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( می‌فرماینــد: مَــن کَثُــرَ کلامُــهُ کَثُــرَ 
 وَرَعُــهُ 

َّ
 وَرَعُــهُ، و مَــن قَــل

َّ
 حَیــاؤهُ قَــل

َّ
 حَیــاؤهُ، و مَــن قَــل

َّ
ــرَ خَطَــؤُهُ قَــل خَطَــؤُهُ، و مَــن کَثُ

 النّــارَ: هرکــه ســخن بســیار گویــد، خطایــش بســیار 
َ

مــاتَ قَلبُــهُ، و مَــن مــاتَ قَلبُــهُ دَخَــل
شــود و هرکــه بســیار خطــا کنــد، شــرم و حیایــش کــم شــود و هرکــه کم‌شــرم و حیــا شــود، 
پارســای‌ىاش کاهــش یابــد و هرکــه پارســای‌ىاش کــم شــود، دلــش بمیــرد و هرکــه دلــش 

بمیــرد، بــه آتــش رود.
جــدا از ایــن مطالــب، یکــی از ریاضت‌هــای شــرعی کــه بــزرگان دینــی همــواره افــراد را بــه 
آن دعــوت می‌کننــد، ســکوت کــردن اســت. به‌طــور کلــی احادیــث اهل‌بیــت)ع( و آیــات 
قــرآن، مــا را از گفتــن ســخن‌های بیهــوده و کلماتــی کــه مقصــود و مقصــد درخورتوجهــی 
ندارند، نهی می‌کنند و بنابراین مؤمن باید این‌گونه باشد که وقتی سخن نمی‌گوید، 
در حــال فکــر کــردن در مــورد مســائل مهــم باشــد و زمانــی کــه ســخن می‌گویــد، در 
حــال ذکــر گفتــن یــا گفتــن کلماتــی باشــد کــه ســودی بــرای او داشــته باشــد و بــه حــال 
خــودش و دیگــران مفیــد واقــع شــود. یکــی از آیــات قــرآن در صفــات مؤمنــان می‌فرماید:

غ وِ مُعرِضُونَ: و آنان که از هر بیهودگى روی‌گردان‌اند.
َّ
ذِینَ هُم عَنِ ٱلل

َّ
وَٱل

 یکــی از مصادیــق لغــو، گفتــن ســخنان بیهــوده و بی‌معناســت کــه مؤمــن بایــد از آن 
 یَعْنِیــهِ: 

َ
ــا لا ــهُ مَ ــرْءِ تَرْکُ مَ

ْ
ــنْ حُسْــنِ إِسْــاَمِ ال کــرم)ص( فرمودنــد: »مِ مبــرا باشــد. پیغمبــر ا

ــه او  ــه ب ــت ک ــورى اس ــاره ام ــن درب ــخن نگفت ــان، س ــام انس ــى اس ــانه‌هاى خوب از نش
ارتباطــى نــدارد«.

به‌طــور کلــی ســخن گفتــن، ابــزار مهمــی‌ اســت کــه انســان بایــد بجــا و به‌موقــع از آن 
اســتفاده کنــد، وگرنــه چه‌بســا ایــن نعمــت بــزرگ، موجــب دردســر بــرای انســان بشــود. 
هُ 

ُ
واءِ قَلیل

ّ
کَلامُ کَالدَ

ْ
امیرالمؤمنین)ع( در کلام زیبای دیگری در این‌باره می‌فرمایند: »ال

: سخن مانند داروست؛ اندکش مفید و کثیرش قاتل است«.
ٌ

یَنْفَعُ وَ کَثِیرُهُ قاتِل
بســیاری از افــراد ســخنانی می‌گوینــد کــه بعــدا از گفتــن آن پشــیمان می‌شــوند 
گاهــی زندگــی آن‌هــا را تبــاه می‌کنــد، بنابرایــن آنچــه  کــه  یــا کلماتــی می‌گوینــد 
می‌توانــد مــا را از ایــن صدمــات بــازدارد، فکــر و تأمــل کــردن قبــل از هــر ســخن و 
پرهیــز از ســخنان بیهــوده و تمریــن ســکوت کــردن اســت و شایســته اســت مؤمــن 

بــه تمــام ایــن امــور کوشــش کنــد.
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قصص قرآنی


